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جوان گمشده 26سال در طویله 
همسایه زندانی بود

جوان الجزایری که ۲۶ سال پیش ربوده شــده بود، در آغل 
گوسفندان همسایه پیدا شد.

به گزارش همشــهری به نقل از بی‌بی‌سی، سال۱۹۹۸ وقتی 
عمر بن عمران ۱۹ساله در جریان جنگ‌های داخلی الجزیره 
به طرز عجیبی ناپدید شد، خانواده‌اش مدتی طولانی به‌دنبال 
او همه جا را گشتند. اما پس از اینکه جست‌وجوها برای پیدا 
کردن عمر نتیجه نداد فکر کردند کــه او در میان۲۰۰ هزار 
کشته یا ۲۰هزار ربوده‌شده ناآرامی‌های داخلی کشور باشد. 
با این حال آنها همچنان به‌دنبال ردی از عمر بودند و در همه 
این سال‌ها امیدوار بودند که روزی او را پیدا کنند. در نهایت 
بعد از ۲۶ سال، ساعت ۸صبح ۱۲می‌)23اردیبهشت( امسال 
به وقت محلی، فرد ناشناسی با پلیس الجزیره تماس گرفت و 
آنها را در جریان زنده بودن عمر قرار داد. فرد ناشناس به پلیس 
گفت مرد ۶۱ساله‌ای که در فاصله ۲۰۰متری خانه پدر عمر در 
شمال الجزیره زندگی می‌کند او را در آغل گوسفندانش، پشت 
انبار کاه‌های آنجا زندانی کرده است. با این خبر پلیس بلافاصله 
عازم این محل شد. آنها وقتی به خانه مرد همسایه رسیدند، او 
مانع ورود پلیس شد و وقتی دید که نمی‌تواند مقاومت کند، 
تصمیم گرفت فرار کند، اما پلیس او را حین فرار دستگیر کرد. 
بدین‌ترتیب مأموران پلیس وارد آغل گوسفندان شدند و بعد 
از کنار زدن کاه‌ها، مرد ۴۵ســاله‌ای را دیدند که در گوشه‌ای 
با زنجیر بسته شــده و چیز عجیبی بر گردنش است. پلیس 
خانواده عمر را در جریان قرار داد و آنها که شگفت‌زده بودند، 
فرزند گمشده‌شان را بعد از 26سال در آغوش کشیدند. عمر 
که از لحاظ روحی و روانی در شرایط بسیار بدی قرار داشت، 
به پلیس گفت که در این ســال‌ها مورد سوءاستفاده جنسی 
قرار می‌گرفت. او در ادامه گفت که گاهی خانواده‌اش را از دور 
می‌دید، اما احساس می‌کرد به‌دلیل طلســمی که آدم‌ربا بر 
گردنش انداخته بود نمی‌توانست آنها را صدا بزند. مادر عمر در 
سال۲۰۱۳ درحالی ‌که فکر می‌کرد پسرش کشته شده است، 
از دنیا رفت. وزارت دادگســتری الجزایر اعلام کرده است که 
تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و عمر تحت مراقبت‌های 

پزشکی و روانی قرار دارد.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

کابوس‌های شبانه خبر از جنایت می‌داد
قاتل آشــنا تصورش را هم نمی‌‌کرد کابوس‌های شــبانه‌ای که 
پس از جنایت می‌دید، در نهایت دســت او را رو کند. هجدهم 
فروردین‌ماه پســری جوان راهــی اداره پلیس شــد و خبر از 
ناپدید شدن مادرش داد. وی می‌گفت که مادر 50ساله‌اش به 
نام سمیه، آخرین‌بار سوار بر خودروی اچ‌سی‌کراس خود برای 
خرید از خانه بیرون رفته، اما دیگر بازنگشــته است. به گزارش 
همشهری، درحالی‌که تحقیقات برای یافتن زن گمشده ادامه 
داشت، چند روز بعد جســد وی در کانال آبی حوالی شهرری 
کشف شد. او به‌دلیل خفگی به قتل رسیده بود و یک روز بعد، 
خودروی وی در خیابانی در جنوب پایتخت کشف شد. ماموران 
در بررســی خودروی مقتول، یک کارت عابربانک زیر صندلی 
راننده پیدا کردند. کارت متعلق به مردی 
به نام فریدون بود. در ادامه معلوم شد 
که فریدون یکی از بســتگان نزدیک 
مقتول اســت که آخرین‌بار با وی در 
تماس بوده اســت. او دستگیر شد 
و تحــت بازجویی قرار گرفت، 
اما می‌گفت که روز حادثه با 
مقتول برای صحبت بر سر 
مسائل کاری قرار ملاقات 
داشــته و پس از آن دیگر 
او را ندیده اســت؛ کارت 
بانکی‌اش هم احتمالا همان 
روز بدون اینکه متوجه شود 
داخل ماشین مقتول افتاده 
است. هر چند فریدون مدعی 
بود چیزی از جنایت نمی‌داند، 
اما گفته‌های خانــواده‌اش ظن 
پلیس را به این مرد بیشــتر کرد. 
خانواده فریــدون می‌گفتند که او 
اخیرا شــب‌ها خواب‌های پریشان 
می‌بیند و مدام در خواب نام سمیه 

)مقتول( را صدا می‌زند.
  تنها مظنون جنایت بار دیگر تحت 
بازجویی قرار گرفــت و این بار وقتی 
دید شواهد علیه اوست، به قتل سمیه 
اعتراف کرد و مدعی شــد که او را بر 
ســر بدقولی‌اش به قتل رسانده است. 
با اعترافات متهم برای او قرار بازداشــت 
صادر شد و تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.

یک سال پس از شهادت رئیس اداره 
مبارزه با مواد‌مخدر فرماندهی مرزبانی 
هرمزگان، عامل این جنایت از سوی 

دادگاه به قصاص محکوم شد.
به گزارش همشهری، شــامگاه ۱۸ 
اردیبهشــت‌ماه ۱۴۰۲، ســرهنگ 
مســعود پرکاس، رئیس اداره مبارزه 

با مواد‌مخدر فرماندهی مرزبانی هرمزگان در درگیری با باند اشرار 
مسلح در آب‌های خلیج‌فارس به شهادت رسید. به‌دنبال این حادثه 
شماری از متهمان دستگیر شدند تا اینکه درنهایت عامل اصلی این 

جنایت نیز دستگیر و در دادگاه محاکمه شد.
مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام 
جزئیات پرونده عامل این جنایت گفت:‌ شعبه سوم دادگاه کیفری 
یک استان هرمزگان مستقر در شهرستان میناب پس از اعلام ختم 
رسیدگی به‌صورت حضوری اقدام به صدور رأی کرد. براساس حکم 
صادره، متهم ردیف اول این پرونده  به‌علت مباشرت در قتل عمد 
به مجازات قصاص نفس محکوم شد. همچنین 3 نفر دیگر از عوامل 
دخیل در این جنایت به‌اتهام مشــارکت در نگهداری سلاح گرم، 
مقاومت و تمرد مسلحانه و معاونت در قتل عمد هریک به مجازات 
۲۵ ســال حبس تعزیری محکوم شــدند. این رأی مطابق قانون 

قابلیت فرجام‌خواهی در مدت زمان مقرر را دارد.

وارد کردن مواد‌مخدر سنتی، اعم از تریاک، شیره، بنگ، گل، چرس، 
سوخته تریاک، ماری جوانا و غیره، که مواد طبیعی نیز نامیده می‌شوند، 
در قوانین کشور جرم است و هر فردی که مرتکب جرم ورود مواد‌مخدربه زندان شده باشد 

به مجازات‌های غیرقابل گذشتی محکوم خواهد شد.
همچنین برای مواد‌مخدر صنعتی مثل هروئین، شیشه، کراک، مورفین، حشیش و غیره با 
توجه به آثار مخرب فراوانی که دارند، مجازات‌های سنگین‌تری درنظر گرفته شده است. 
طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد‌مخدر، برای حمل، توزیع و خرید و فروش 
مواد‌مخدر صنعتی، مجازات‌هایی بر حسب میزان تعیین می‌شود؛ اما باید توجه داشت که 
مجازات وارد کردن مواد‌مخدر به داخل زندان، توسط دادگاه تعیین می‌شود و دادگاه با 
توجه به شرایط و وضعیت مرتکب، مجازات مناسب را تعیین خواهد کرد.‌ از سوی دیگر 
هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مســامحه مأموران، مواد‌مخدر به داخل این مراکز واردشود 
مأموران خاطی به تناسب به مجازات  الف - تنزل درجه ب - انفصال موقت ج - انفصال 

دائم، محکوم می‌شوند. 

مجازات قاچاق مواد‌مخدر به زندان؟مکث

بدقولی مقتول چه بود؟
قرار بود بــا من شــراکت کند. ما 
می‌خواستیم کافه بزنیم، اما ناگهان زد زیر قول و قرارهایش.

فقط به همین دلیل جانش را گرفتی؟
خب، من شرایط کاری‌ام به‌هم ریخته و بیکار شده بودم؛ برای 
همین به فکر راه‌اندازی کافه بودم. سمیه از اقوام من است و 
گفت شریکم می‌شود و بخشی از سرمایه‌ موردنیاز را تهیه 
می‌کند. حتی روز بعد 70میلیون تومان به حسابم واریز کرد 
که همه آن را صرف خرید تجهیزات کردم، اما ناگهان نظرش 
عوض شد. می‌گفت پولش را می‌خواهد و سر همین مسئله 

عصبانی شدم.
پس روز حادثه برای پس گرفتن پولش با تو قرار داشت؟

بله. به او گفتم پولش را خرج کرده‌ام، اما او اصرار داشت که 
باید ظرف یکی، دو روز پولــش را برگردانم. با هم بگومگو 
کردیم و او بی‌وقفه فریاد می‌کشــید. )متهم با گریه ادامه 
می‌دهد( دستم را روی دهانش گذاشتم که کسی متوجه 
سروصدایش نشــود، اما وقتی به‌خودم آمدم دیدم نفس 

نمی‌کشد.
بعد از قتل چه کردی؟

ترسیده بودم؛ به همین دلیل به سمت یک کانال آب رفتم و 
جسدش را داخل آن انداختم. ماشینش را هم کنار خیابان 
رها کردم، اما اصلا متوجه نشدم که چه زمانی کارتم از جیبم 
افتاد. این چند وقت هم مدام کابــوس می‌دیدم و عذاب 
وجدان یک لحظه هم رهایم نمی‌کرد. من قصد کشتن سمیه 

را نداشتم و امیدوارم خانواده‌اش مرا ببخشند.

گفت‌وگو با متهمگفت و گو

قاچاقچیان مواد‌مخدر همیشه از شگردهای 
مختلفی برای جاسازی و انتقال مواد‌مخدر 
اســتفاده می‌کنند. اما اگر قرار باشــد این 
محموله به مکانی فــوق امنیتی مثل زندان 
منتقل شود باید از ترفندهای خاصی استفاده 
شــود. در این گزارش 5مورد از تلاش‌های 
قاچاقچیــان حرفه‌ای بــرای انتقــال انواع 
مواد‌مخدر به زندان که همگی نافرجام ماند 

را مرور می‌کنیم.

هندوانه یا بمب شیشه‌ای؟

تازه‌ترین مورد از تلاش باندهای مافیایی برای 
انتقال مواد‌مخدر به زنــدان همین چند روز 
قبل لو رفت. نقشه‌ای حساب شده که ظاهرا 
از مدت‌ها قبل کشیده شده بود اما در مرحله 
آخر لو رفت تا اســرار قاچاق 3کیلو شیشــه 
برملا شــود. ماجرا از این قرار بود که یکی از 
زندانیان اردوگاه حرفه‌آمــوزی و کاردرمانی 
زنــدان اصفهان برای چنــد روز به مرخصی 
رفت اما وقتی که قرار شــد به زندان برگردد 
گفت حدود 3تن هندوانه برای زندانیان هدیه 
آورده اســت. آن روز محموله 3تنی هندوانه 
تحت تدابیر امنیتی وارد محوطه زندان شد. 
شــماری از زندانیان و مأموران برای تخلیه 
محموله هندوانه آماده شــدند و هندوانه‌ها 
را یکی یکی از خودرو تخلیــه می‌کردند؛ اما 
ناگهان یکی از مأموران یگان حفاظت متوجه 
برش دایره‌ای در انتهای یکی از هندوانه‌ها شد 
و همزمان آثار چسب را روی آن دید و به ماجرا 
مشکوک شد. ممکن بود کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه 
باشد. به همین دلیل این هندوانه شکافته شد 
و مأموران در کمال شــگفتی مقدار زیادی 
مواد‌مخدر شیشه که داخل هندوانه جاسازی 
شده بود را کشف کردند. در این شرایط بود که 
تخلیه هندوانه‌ها متوقف شد و مأموران یک 
به یک به بررسی بقیه هندوانه ها پرداختند. 
در جریان بازرسی دقیق هندوانه‌های اهدایی 
در مجموع حدود 3کیلو شیشــه که به طرز 
ماهرانه‌ای در هندوانه‌ها جاســازی شده بود 
کشف شــد. به این ترتیب راننده کامیون به 
اتهام تلاش بــرای ورود مواد‌مخدر به 

داخل زندان دستگیر شد.

پرواز کوادکوپتر بر فراز زندان

شگردهایی که قاچاقچیان برای 
انتقال مواد‌مخدر بــه زندان 

استفاده می‌کنند اغلب خاص و شگفت‌انگیز 
هستند. درست مثل ترفندی که فروردین‌ماه 
امســال برای انتقــال مقــداری هروئین، 
تریاک و شیشــه به زندان شیبان خوزستان 
استفاده شــد. اعضای یک باند حرفه‌ای که 
از قبل بارها نقشه‌شــان را مرور کرده بودند 
خود را به نزدیکی دیوارهای زندان شیبان در 
شهرستان باوی رساندند. لحظاتی بعد آنها یک 
کوادکوپتر را فعال کردند و به پرواز درآوردند. 
این ریزپرنده حامل بسته‌ای بود که داخلش 
مقداری هروئین، تریاک و شیشه قرار داشت. 
آنها قصد داشتند از طریق کوادکوپتر محموله 
مواد‌مخدر را به داخــل زندان منتقل کنند و 
آن را به‌دست یکی از زندانیان مورد نظرشان 
برسانند تا محموله را در زندان به قیمتی گزاف 
بفروشد. لحظاتی از پرواز پرنده نگذشته بود که 
مأموران حفاظت زندان متوجه ماجرا شدند 
و تلاش برای شناســایی عواملی که کنترل 
کوادکوپتر را به‌دست داشتند آغاز شد. زمان 
کوتاهی از این ماجرا گذشته بود که مأموران 
حفاظت موفق شدند 4نفر را شامل 3مرد و یک 

زن که در خودرویی در مجاورت زندان حضور 
داشتند دستگیر کنند. آنها اعتراف کردند که 
طبق نقشه‌شــان قصد انتقال مواد‌مخدر به 

زندان را داشتند که ناکام ماندند.

خانم وکیل و سررسیدی پر از مواد 

یکی از تلاش‌های شگفت‌انگیز برای قاچاق 
مواد‌مخدر به زندان مدتی قبل توســط یک 
خانم وکیل انجام شد، وکیلی که پیش از این 
بارها برای ملاقات بــا موکلانش وارد زندان 
شــده بود؛ اما در آخرین مرتبه با کاری که 
انجام داد خودش هــم در ماندگار و نیازمند 
وکیل شد. ماجرا از این قرار بود که مأموران 
حفاظت زندان زنــدان اصفهان هنگام ورود 
یک خانم وکیل به زندان به او مشکوک شدند. 
او قصد داشت با موکلش دیدار کند. مأموران 
در جریان بازرسی خانم وکیل به سررسیدی 
که او همراه داشت مشکوک شدند. آنها وقتی 
سررسید را باز کردند در کمال شگفتی داخل 
آن مقدار زیادی مواد‌مخدر کشف کردند که به 

طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود. خانم وکیل 
با برش دادن صفحه‌های داخلی سررســید 
فضایی را برای محموله مواد‌مخدر باز کرده و 
در آن حدود 40گرم شیشه، 19گرم هروئین 
و 80گرم تریاک جاسازی کرده بود که پیش 
از ورود به محوطه زندان دستش رو و دستگیر 
شد. او اعتراف کرد که قرار بود این محموله 

را در زندان به یک زندانی زن تحویل دهد.

شگرد؛ بلعیدن مواد 

اعضای یک باند که با بلعیدن مواد‌مخدر مقدار 
زیادی مواد ‌را وارد یکی از زندان‌ها کرده بودند 
با هوشــیاری مأموران لو رفتنــد. این اتفاق 
در یکی  از اســتان‌های شرقی کشوررخ داد. 
اعضای یک باند حرفه‌ای با کمک زندانیانی که 
به مرخصی می‌رفتند،  مواد‌مخدر را وارد زندان 
می‌کردند و به قیمت‌های گزافی می‌فروختند. 
آنها از طریق بلعیدن مواد، محموله‌ها را وارد 
زندان می‌کردند و هرچند احتیاط زیادی به 
خرج داده بودند تا نقشه‌شان برملا نشود، اما 
سرانجام مأموران با استفاده از سرنخ‌هایی که 
به‌دست آورده بودند، موفق شدند اعضای این 
شــبکه قاچاق مواد‌مخدر را شناسایی کنند. 
آنها 7نفر بودند که قصد وارد کردن بیش از 
5کیلوگرم مواد‌مخدر را به زندان داشتند، اما 

با هوشیاری مأموران دستگیر شدند.

بازی باخت‌- باخت مرد بدهکار

بلعیدن، یکی از شیوه‌های قدیمی و متداول 
قاچاق مواد‌مخدر به زندان است. اما مدتی قبل 
مرد جوانی دست به قمار بزرگی زد و جانش را 
در این کار از دست داد. ماجرا از این قرار بود 
که مدتی قبل پسر جوانی به طرز مشکوکی 
در خانه‌اش واقع در شرق تهران جان باخت. 
او به تنهایی زندگی می‌کرد و حدود 2روز از 
مرگش می‌گذشت که ماجرا به پلیس گزارش 
شــد. وقتی متخصصان پزشــکی قانونی به 
بررسی جسد پرداختند داخل معده متوفی 
18بسته مواد‌مخدر کشف کردند که 2بسته 
باز شده و مرد 40ساله به همین دلیل جانش 
را از دســت داده بود. انگیــزه وی از این کار 
نامعلوم بود تا اینکه یکی از دوستانش ماجرا 
را برملا کرد. او به بازپرس رسیدگی‌کننده به 
پرونده گفت:‌ دوستم بدهی سنگینی داشت 
و به‌دنبال پــول بود. یکــی از قاچاقیان به او 
پیشــنهاد داد مقداری مواد‌مخدر را ببلعد و 
بعد مرتکب جرم ســبکی شــود تا به زندان 
منتقل شود و در آنجا مواد‌مخدر را به زندانیان 
بفروشد اما باز شدن بسته مواد در معده‌اش 

جانش را گرفت.

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

مردی که قصد انتقال 3 کیلو شیشه به زندان را داشت ناکام ماند

شگردهای باورنکردنی قاچاق مواد‌  به زندانشگردهای باورنکردنی قاچاق مواد‌  به زندان

نجات پیرزن ۷۳ساله از دست گروگانگیر اصفهانی
فردی که به‌دلیل استفاده از مواد روانگردان شیشــه پیرزن ۷۳ساله‌ای را گروگان گرفته و باعث رعب و وحشت 
ساکنان یکی از محله‌های اصفهان شده بود، دستگیر شد. در عملیات دستگیری مرد گروگانگیر مأموران نوپو 

حضور داشتند و موفق شدند گروگانگیر را خلع سلاح و بازداشت و گروگان را آزاد کنند.

متلاشی‌شدن باند شیطان‌پرستی
اعضای یک شبکه شیطان‌پرستی در شهرستان شهریار که اقدام به ترویج فرهنگ شیطان‌پرستی و بی‌بندوباری و 
برهنگی می‌کردند، دستگیر شدند. این شبکه دارای چندین عضو از اتباع اروپایی و ایرانی بود که از سوی سازمان 
اطلاعات فراجا شناسایی شد و پنجشنبه‌شب ۱۴۶مرد و ۱۱۵زن که از اعضای این شبکه بودند، دستگیر شدند.

نجات
انتظامی

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

شمارش معکوس برای 
مجازات قاتل مرزبان شهید

همه‌‌چیز برای اعدام مردی که بــه اتهام تجاوز به 
مرگ محکوم شده، آماده بود، اما در آخرین لحظات 

اتفاقی رخ داد که باعث توقف اجرای حکم شد.
به گزارش همشــهری، پرونده این محکوم به اعدام 
در یکی از روزهــای فروردین ســال 91 به جریان 
افتاد. آن روز دختری جوان بــرای رفتن به خرید 

سوار خودروی پرایدی شــد که تصور می‌کرد راننده‌اش 
مسافرکش اســت، اما  راننده با تهدید چاقو، او را ربود و با 
انتقال به بیابان‌های اطراف تهران، قربانی نقشــه شومش 
کرد. وی ساعتی بعد دختر جوان را که مجروح و نیمه‌جان 
بود در یکی از محله‌هــای تهران رها کــرد و گریخت. با 
شکایت دختر جوان  راننده پراید دستگیر شد و در مواجهه 
حضوری با شاکی، ناچار شــد حقایق را بیان کند. او گفت 
که وسوسه‌های شیطانی ســراغش آمده و به‌شدت از کار 
اشتباهی که انجام داده، پشیمان اســت. این مرد پس از 
محاکمه در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد و حکم به 
تأیید قضات دیوان‌عالی کشور رسید. به این ترتیب، پرونده 

به شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده 
و شــمارش معکوس برای اعدام مرد متجاوز آغاز شد. وی 
2سال قبل درخواست اعاده دادرسی داد و درحالی‌که قرار 
بود پای چوبه دار برود، حکم اعدامش متوقف شد. پرونده 
مجددا مورد بررســی قرار گرفت، اما او برای دومین‌بار به 
اعدام محکوم شد. وی چهارشنبه گذشته برای دومین‌بار 
پای چوبه دار رفت، اما درخواســت اعاده دادرسی داد که 
مجددا درخواســتش پذیرفته و حکــم اعدامش متوقف 
شــد. به این ترتیب از پای چوبه دار به زندان برگشــت تا 
بار دیگر پرونده‌اش مورد بررســی قرار بگیرد و در دادگاه 

محاکمه شود.

بازگشت مرد اعدامی 
از پای چوبه دار

مأموریت مرگبار برای 3راهدار 

۳ راهدار وظیفه‌شناس که برای امدادرسانی راهی محور شیراز-
سروستان شده بودند در جریان حادثه‌ای دردناک جان باختند. 
به گزارش همشهری، شامگاه پنجشنبه و به‌دنبال وقوع حادثه‌ای 
برای یک خودروی نیسان در محور شیراز- سروستان، تعدادی از 
راهداران برای ایمن‌سازی مسیر راهی محل حادثه شدند. 3نفر 
از راهداران به نام‌های ناصر مهدوی، سیداحمد حسینی و حمید 
رضایی در حال امدادرسانی به راننده نیسان بودند که ناگهان یک 
تریلی از مسیر منحرف شد و بعد از برخورد با راهداران و راننده 
نیسان، باعث جان باختن آنها شــد. در جریان این حادثه یک 

راهدار نیز مجروح شد که به بیمارستان انتقال یافت.


